
 کنفرانس فراھم سازی محيط مناسب
تور خصوصي در انکشاف افغانستانسھم گيري موثر سک  
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  پوتنشيل مشارکت سکتور خصوصی و عامه در افغانستان
  
  

 :توسط تھيه شده است بسند معلوماتی برای کنفرانس فراھم سازی محيط مناس

  
  ديپارتمنت موسسات سکتور خصوصی، بانک انکشاف آسيايی

  مايکيل بيرو و مارتين تورنبرگ
  
  

  
اھميت مشارکت سکتور خصوصی و عامه برای  . 1

  پسامنازعهکشورھای 
  

يک تعداد فکتورھای عام کشورھای پسا منازعه چون افغانستان 
نظريه مشارکت سکتور خصوصی و عامه را برای ارايه خدمات 

  عامه با ھم مرتبط ميسازد: 
  
  مردم کشورھای پسا منازعه ضرورت بيشتر به زيربناھای اساسی

 ) انقطاع خدمات يا تخريب وسايل موجود، و1دارند، زيرا که: (
) محدويت پروژه ھا يا عدم ايجاد پروژه ھای جديد در خلال 2(

 منازعه.
 
  ھمزمان با اين سکتور عامه و خصوصی اين کشورھا به کمبود

منابع مالی و فنی مواجه ھستند، تا بتوانند اين خدمات را به زودی 
احياء نمايند. از اينرو اکثر کشورھای پسا منازعه به تمويل 

و سرمايه گزاران خصوصی جھت اخذ منابع کنندگان بين المللی 
 مراجعه مينمايند.

  
  سرمايه گذاران خصوصی بين المللی  نميخواھند که خود را با

سرمايه گذاری در اين کشورھا به خطرھای زياد مواجه سازند، تا 
وقتيکه يک خط مشی واضح برای محيط با ثابت سرمايه گذاری 

 . 1ثبات، ايجاد نگرديده است از نقطه نظر امنيتی و زمينه اقتصاد با
  
  سکتورھای عامه مجبور به جذب ظرفيت ھای ضعيف ھستند. در

عين حال، اولويتھای پاليسی در دوره ابتدايی صرف به صورت 
ظاھری مسايل متمرکز خواھد بود تا به ايجاد يک محيط سرمايه 

گذاری که بتواند توجه سرمايه گذاران خصوصی بالقوه را در 
 افع عامه جلب نمايد. عرصه ھای من

  
  از اينرو، ھميشه يک معمای تلخ وجود خواھد داشت، در چند سال

اول بازسازی، دولت نميتواند کمکھای بازسازی را جذب نمايد و 
ھمچنان نميتواند سرمايه گذاری خصوصی را به قدر کافی که 

  بتواند جذب ظرفيتھای ضعيف دولت را جبران نمايد، جلب کند.
  
شان ساخت که مشارکت سکتور خصوصی و عامه بايد خاطر ن

نميتواند تمام چالشھايکه سکتور عامه در رابطه با ايجاد زيربنا و 

ارايه خدمات به آن مواجه است حل نمايد، آنھا وقتی ميتوانند برای 
کم کردن و يا فايق آمدن بالای بعضی از مشکلات که در فوق 

ايت ساختاری مطرح گرديد کمک نمايند که محيط مناسب و حم
 ايجاد گردد.

 
سودمنديھای عمده مشارکت سکتور خصوصی و عامه 

 شامل ذيل اند:
 
  با آوردن سکتور خصوصی به موقف معين زيربنائی، حکومت

ميتواند بودجه خود را به شيوه بمصرف برساند که تعداد زيربنا 
ھائی را که ميتوان با بودجه اندک انکشاف داد ازدياد ببخشد و 

ال آنرا داشته باشد تا روی زيربنا و سائر مصارفات حکومت مج
 اجتماعی که مورد علاقه سکتور خصوصی نيست تمرکز نمايد.

 
اندازه بالفعل سرمايه گذاری سکتور خصوصی درزيربنای خدمات 

عامه در تخمينی که از سوی بانک جھانی صورت گرفته نشان 
وژه ھای بدينسو خطر انتقال پر 1990داده شده است که از سال 

برق، آب، مخابرات و ترانسپورت به سکتور خصوصی (ازطريق 
 130خصوصی در بيش از - يک سلسله وسيع مشارکت ھای عامه

ميليارد دالر  750کشور روبه انکشاف) منجر به بسيج نمودن 
  امريکائی تعھد سرمايه گذاری گرديده است.

 
 خصوصی مجال يکجا شدن اداره سکتور - مشارکت ھای عامه

ی و نظارت را ضمن اينکه نيروی سکتور خصوصی در خصوص
ارائه اموال و خدمات را تحت کنترول مياورد فراھم مينمايد. بنآ 

ارائه خدمات عامه ميتواند از نيروی سکتور خصوصی در ساحات 
مانند تحليل ھزينه و منفعت، تمويل، مھارت، نوآوری، سرعت، 

 انحطاف پذيری و مديريت مستفيد گردد. 
 
 خصوصی سودمنديھای انتقال خطر حقيقی به - ت ھای عامهمشارک

سکتور خصوصی را فراھم مينمايد. اين بمثابه ناثباتی کمتر در 
مورد مصارف آينده، آسايش از محدوديت ھای بودجوی و آزاد 

  ساختن ظرفيت مديريت در چارچوب حکومت تعبير ميگردد. 
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  مشارکت سکتور خصوصی و عامه چيست؟
سکتور خصوصی وعامه يک پديده نو نبوده و انواع مختلف دارد. اين مشارکتھا اساسا مظاھر مختلف برنامه ھای خصوصی را نظريه مشارکت 

که با سکتور عامه کار مينمايند و در يک رابطه دارای مسئوليت متقابل و حسابدھی دو جانبه قرار دارند، به شمول رابطه داوطلبانه يا 
اری، خطر و مسئوليت مشترک در برنامه ريزی و طرح و تطبيق، در برميگيرد. مشارکت سکتور خصوصی و قراردادی، مشارکت سرمايه گذ

  عامه زمينه گذار دولت را از اداره و تھيه خدمات به تقويت و تنظيم برنامه ھای سکتور خصوصی که خدمات را ارايه ميدارند فراھم ميسازد.
  

  بطور بسيار خاص:
  

عامه برای خدمات و توليداتی مورد استفاده قرار ميگرد که خدمات کلی برای مردم محسوب گردد. اين  مشارکتھای سکتور خصوصی و
  مشارکتھا معمولا فعاليتھای صنعتی يا تجارتی را که بطور عام توسط سکتور خصوصی به اساس بازار انجام ميگردد، در بر نميگيرد. 

  
 - ه خطرات مربوط به طرف ايکه قادر به جذب و کاھش آن است بايد معين گردداصل اساسی  مشارکت سکتور خصوصی و عامه اين است ک

  بعضی از خطرات با سکتور عامه باقی خواھد ماند، و تعين منصفانه خطر مستلزم تعين مکافات متناسب است. 
  

شارکت ميتواند (الف)  سطح مشارکت سکتور خصوصی و تقسيم خطر به اساس يک تعداد عوامل، ميتواند خيلی مختلف باشد. دامنه م
قراردادھای محدود برای ارايه خدمات تخنيکی يا اداری توسط سکتور خصوصی و(ب) امتيازات کامل عمليات يا خصوصی سازی محدود را 

  در برگيرد.
  

  پروژه ھای مشارکت سکتور خصوصی و عامه بطور خاص به دو کتگوری دسته بندی گرديده است:
  
 .که عوايد دوامدار ميتواند از آن بدست آيد و برای سرمايه گذاری، عمليات و پاداشھای مربوط به خطر خدمات اي زير بنای اقتصادی

پرداخت گردد. برای ھمچو پروژه ھا سکتور خصوصی آماده خواھد بود که تمام و يا يک قسمت قابل ملاحظه خطر بازار و عوايد را 
ق العبور و ديگر پروژه ھای ترانسپورتی، توليد انرژی، امتيازات پاکسازی آب و متقبل گردد. مثالھای عمده اين پروژه ھا عبارتند از ح

  خدمات تيلفونی.
 .پروژه ھايکه توقع نميرود استفاده کنندگان تمام مصارف حقيقی خدمات را برای سکتور خصوصی بپردازند تا آن بتواند  زيربنای اجتماعی

مھارتھای اداری و عملياتی سکتور خصوصی ميتواند سودمند ثابت گردد. مثال ھای  خطر بازار و عوايد را متقبل گردد، ليکن در جايکه
 عمده اين پروژه ھا عبارتند از شفاخانه ھا، مکاتب، استراحتگاه ھای دولتی، و توزيع برق و آب. 

  
  

ساختمانی: (در مشارکتھای سکتور خصوصی و عامه، خطر 
سکتور  مصارف، مشخصات و وقت تکميل شدن ھمه مربوط به

 خصوصی ميگردد.)
  

عملياتی: (در يک مشارکت سکتور خصوصی و عامه اکثر 
خطرھای عمليات تخنيکی بطور مثال حصول بعضی از نتايج 

بطور خاص به  -مشخص با پرداخت جريمه در صورت ناکمی
 سکتور خصوصی تعلق ميگيرد.) 

  
خطر عوايد (سطح خطريکه ميتواند بالای سکتور عامه، سکتور 

و شايد ھم بطور مشترک در بين آنھا واقع گردد، خصوصی 
وابسته به توانايی خاص پروژه و تمايل به ھمچو يک خطر در 

 بين سکتور خصوصی است)
  

خطرات ديگر شامل خطر ميزان سود، خطر اقتصاد خورد، خطر 
حوادث فوق العاده (چون سيلاب، زلزله) خطرات سياسی (چون 

  تور عامه واقع ميگردد.تظاھرات و تروريسم) معمولا در سک
  
   

چالشھای مشارکت سکتور خصوصی و عامه در  2.
  کشورھای سا منازعه

  
در بخش گذشته منافع بالقوه ايکه يک کشور ميتواند از کاربرد 

نظريه مشارکت خصوصی و عامه برای ارايه بخشی از خدمات 
خود حاصل نمايد، بحث گرديد. از اينرو يک سلسله مقررات برای 

تايج مطلوب مشارکت سکتور خصوصی و عامه بايد حصول ن
عملی گردد. معمولا در کشورھای روبه انکشاف و کشورھای پسا 
منازعه اين شرايط تحقق نيافته و يا يک قسمت آن حاصل گرديده 

  است.
   

  مشکلات اساسا مربوط به سه عرصه آتی است:
  
  ساختارھای ضعيف موسساتی و قانونی ھزينه ھای مشارکت

 خصوصی وعامه را بطور قابل ملاحظه بلند ميبرد.سکتور 
 
  توانايی و علاقمندی پايين مصرف کنندگان برای پرداخت يا

سبسايديھای پايين دولت، خطر عوايد را بلند برده و قابليت دوام 
 پروژه را پايين ميياورد. 

  
  ،نسبت ميزان بلند خطر سرمايه گذاری در کشورھای پسا منازعه

ی نسبت به کشورھای دارای ثبات سياسی عوايد سکتور خصوص
بيشتر است. ترکيب اين سه فکتور ميتواند باعث ايجاد "خلاء 

امکانپذيری پروژه وی گرديده و صرف بھترين پروژه ھای قابل 
تطبيق را اجازه فعاليت داد. از اينرو، استفاده از مادل مشارکت 
سکتور خصوصی و عامه در کشورھای روبه انکشاف (وپسا 

زعه)  خيلی چالش بر انگيز است (که خود تشريح کننده اين امر منا
  است که چرا تا حال اينقدرکار کم صورت گرفته است).

  
  چالشھا کليدی مشتمل است بر عدم:
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  قوانين ضروری
  

قوانين مربوط به مشارکت سکتور خصوصی و عامه و تطبيق 
بر موثر و منصفانه اين قوانين. قوانين کليدی نکات آتی را در 

  ميگيرد:
  
  فراھم سازی زمينه تدارک کالا و خدمات برای سکتور عامه، و

صرفنظر کردن از اخذ سود از سکتور خصوصی بطور دراز 
مدت در ساختارھای زيربنايی ( بعضا برای تسھيل اين امر قوانين 

موجود ميتواند تعديل گردد و بعضا ھم بايد قوانين جديد مشارکت 
تصويب گرديده يا قراردادھای  سکتور خصوصی و عامه بايد

دوجانبه منحيث يک اساس برای برنامه ھای مشارکت سکتور 
خصوصی و عامه بطور جدا گانه يا قبل از اينکه يک قانون وسيع 

 ايجاد گردد، مورد استفاده قرار گيرد).
 
  تنظيم ملکيت، گروی/ پرداخت قرضه نقدی و سلب حق رھن از

تنھا به نگرانی ھای داخلی زمين و دارايی ھای ديگر. اين  ن
رسيدگی کرده بلکه اساس لازم را برای شرکتھا خارجی ايجاد 

مينمايد تا آنھا بتوانند مالک سرمايه ھای خود بوده و از آن استفاده 
نمايند و يا از بين ببرند. بطور مثال،برای کاميابی مناقصات بين 

را بالای المللی، شرکاء بين المللی ميخواھند يک اندازه کنترول 
 تصدی اعمال نمايند.

  
 .فراھم سازی زمينه حل موثر منازعات 

  
  مسايل مربوط به ورشکستگی، حسابدھی و ديگر موضوعات عام

  .2تجارتی
  

ظرفيت و درک دولت برای تطبيق و نظارت از مشارکت سکتور 
  خصوصی و عامه 

  
دولت منحيث يک طرف قرارداد و يک آغاز کننده مشارکت 

عامه بايد ظرفيت و توانايی تطبيق مشارکت سکتور خصوصی و 
سکتور خصوصی و عامه را داشته باشد. اين شامل توانايی انجام 

  مسايل آتی ميگردد:
  
  انتخاب پروژه ھا و سرمايه گذاريھا برای تدارک مشارکت سکتور

 خصوصی و عامه.
 
  انجام يک سلسله مساعی ابتدايی  و مطالعه امکانپذيری برای

رکت سکتور خصوصی و عامه وايجاد بھترين مناسب بودن مشا
 ساختار برای اين مشارکت.

  
  ايجاد يک پروسه خاص برای مناقصه که در برگيرنده معيارھا و

پروسه بيرون نويس کردن نام، تھيه راھنمای مناقصه، تھيه فارم 
قرار داد مشارکت سکتور خصوصی و عامه، پخش معلومات، 

 و اعطاء قرار داد، باشد. ارزيابی مناقصه، و پروسه انتخاب 
  
  مذاکره شرايط مشارکت سکتور خصوصی و عامه با طرف ايکه

 امتياز برايش اعطاء گرديده است. 
  
 .نظارت از تطبيق مشارکت سکتور خصوصی و عامه 

  
  آماده خدمت برای انجام مسئوليتھای دولت تحت مشارکت سکتور

  خصوصی و عامه.
  

بردن ارزش يک چالش بزرگ اداره پروسه رقابتی به طريقه بلند 
برای سکتور عامه تلقی ميگردد. حتی با تجربه ترين دولتھا به 
محدوديت ھای خود اعتراف نموده و در اين قسمت از ماھرين 

(تخنيکی، قانونی، مالی و غيره) خواستار کمک ميگردند. يک راه 

رسيدگی به مسايل اداری ايجاد يک واحد اختصاصی مشارکت 
عامه در داخل حکومت مرکزی است (به سکتور خصوصی و 

طور نمونه در سطح وزارت ماليه) و ھمچنان در داخل وزارتھا و 
ديگر ديپارتمنتھای زيربط  دولتی برای اداره پروسه مشارکت 

سکتور خصوصی و عامه، اصلاح و پخش پاليسی، توسعه 
  روشھای بھتر و تجارب اندوخته شده.

  
ھالند  يک مرکز علمی  دولت 1999به نمونه مثال، در سال 

مشارکت سکتور خصوصی و عامه را (در چارچوب وزارت 
ماليه) با استخدام متخصصين سکتور خصوصی و دولتی ايجاد 

کرد. وظيفه اين مرکز معرفی تجارب مشارکت سکتور خصوصی 
و عامه برای شرکت کنندگان، طرح مقررات و نمونه ھای واضح 

وعامه و تدارکات بود. برای شناسايی مشارکت سکتور خصوصی 
مرکز مذکور مقررات مربوط به معامله ميان سکتورھای 

خصوصی و عامه، پيشنھاد پروژه ھای مناسب برای مشارکت 
سکتور خصوصی و عامه و تھيه مطالعات و گزارشھا در مورد 
مشارکت سکتور خصوصی و عامه بشمول تجارب اندخته شده و 

  يد.پيشنھادات روشھای بھتر را طرح مينما
  

شفافيت لازم برای اينکه مشارکتھای سکتور خصوصی و عامه 
  بشکل باز و به طريقه بلند بردن اررش فراھم گردد

  
چيز اساسی ايکه ميتواند برای مشارکتھای موفقانه سکتور 

خصوصی و عامه کمک نمايد تا آنھا در دراز مدت قادر به ارايه 
ه باشند، رقابت نتايج مطلوب  در رابطه با خدمات و تھيه سرماي

است. صرف از طريق ايجاد و اداره يک پروسه رقابتی کاملا باز 
و منصفانه مناقصه مشارکتھای سکتور خصوصی و عامه، ميتواند 

  نتايج مطلبوب حاصل گردد.
  

ظرفيت مالی دولت (و يا ارزش اعتباری)  برای تحمل خطر عوايد 
    يا خطرات مالی ديگر در يک مشارکت خصوصی و عامه

  
کشورھای پسا منازعه بشمول دولت افغانستان معمولا نميتوانند 
خطرات مالی پروژه ھای مشارکت خصوصی و عامه را بدون 

  حمايت تمويل کنندگان بين المللی يا موسسات اعتباری تحمل نمايند. 
  

پيگرد سوابق در رابطه با احترام به قراردادھا و اجراات تحت 
  ت مشارکت خصوصی و عامه توسط دول

  
تمام مشارکتھای خصوصی و عامه روی قرار دادھا در ميان 

سکتور عامه و خصوصی استوار است. سکتور خصوصی بايد به 
تمام ابعاد يک پروژه خاص و ھمچنان رابطه آن با شريک خود 

  يعنی دولت، راضی باشد. اين امر مشتمل است بر:
  
 سيھا و تعھد درازمدت پايدار دولت برای تطبيق و حمايت از پالي

 پروژه ھای مشارکت خصوصی و عامه
 
  درک اين امر که بايد برای سکتور خصوصی اجازه داده شود تا

 منفعت کافی در مقابل با خطری که متقبل ميگردد، حاصل نمايد.
  
  سکتور خصوصی بايد اطمينان لازم را داشته باشد که بعد از اخذ

شرايط امتياز مشارکت خصوصی وعامه ميتواند آنرا به اساس 
 توافق شده بدون مداخله تطبيق نمايد.

  
  سکتور خصوصی بايد مطمئن باشد که قوانين بطور ھمسان و

منصفانه تطبيق ميگردد، و مھمتر از ھمه اينکه قادر خواھد بود در 
صورت ناکامی دولت در انجام مسئوليتھای قراردادی خود، 

  ميتواند جبران خساره اخذ بدارد.
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ی داخلی و توانايی تحمل خطرات مھارتھای سکتور خصوص
  مربوط به مشارکت خصوصی و عامه

 
يک مانع عام برای سھم گيری در مناقصه رقابتی مشارکت 

خصوصی وعامه برای سکتور خصوصی داخلی، عدم علاقمندی 
  و توانايی آنھا و بعد ھم تنظيم آن به اساس شرايط قرارداد ميباشد.

ا برای سکتور خصوصی تجارب نشان ميدھد که اين وقت زيادی ر
داخلی دربر خواھد گرفت تا توانايی، ظرفيت و علاقمندی برای 

شرکت درمناقصه برای پروژه ھای مشارکت خصوصی و عامه و 
  تطبيق آن را حاصل نمايد.

  
  علاقمندی سکتور خصوصی بين المللی در کشور

  
در کشورھای مثل افغانستان، علاقمندی سرمايه گذاران بين المللی 

لا ضعيف يا محدود به چند سکتور کليدی و يا مجتمع تبعيدی معمو
  ميباشد.

  
  در اينجا لازم است تا يک علاقمندی برای مشارکت خصوصی و

عامه  از جانب دولت، سکتور خصوصی و استفاده کنندگان نھای 
 يعنی مردم عام وجود داشته باشد.

 
  ھمچنان لازم است اين اطمينان حاصل گردد که ديگر مزاحمت

  ھای برای فعاليتھای اقتصادی بميان نخواھد آمد. 
  

برای تداوم نکات فوق، با در نظرداشت ماھيت درازمدت سرمايه 
گذاريھای مشارکت خصوصی و عامه، لازم است، تا به قدر کافی 

  ثبات سياسی و اقتصادی وجود داشته باشد.
 
  
چطور ميتوان مشارکتھای خصوصی و عامه را در  . 3

  نازعه تطبيق کردکشورھای پسا م
  

با وجود تمام اين چالشھا، تجارب نشان داده است که مشارکتھای 
خصوصی و عامه ميتواند در کشورھای پسا منازعه تطبيق گرديده 

و با گذشت زمان مبدل به يک عامل بالقوه برای کمک به ارايه 
خدمات موثر عامه گردد. يک گزارش دارالانشاء کشورھای 

از اين است که: " تجارب حاصله تا حال  حاکی 3مشترک المنافع
نشان ميدھد که عامل بالقوه برای مشارکت خصوصی و عامه در 

عرصه زيربنايی که سکتور خصوصی بايد يک اندازه خطر را در 
سرمايه گذاری و يا ارايه خدمات متقبل گردد، با گذشت زمان و با 

ينکه با وجود ا  -بميان آمدن ثبات بيشتر افزايش خواھد يافت
  ميتواند يک پروسه بطی باشد، نه طولانی.

  
در کدام سکتورھا مشارکت خصوصی و عامه ميتواند بطور  

  موفقانه انجام گردد
  

در کشورھا پسا منازعه، مشارکتھای ابتدايی  خصوصی و عامه 
بيشتر در سکتور ھای در حال رشد تجارتی که ضرورت به 

مينه عوايد اسعار حمايت خيلی محدود دولتی دارد، و ھمچنان ز
خارجی در آن مساعد است صورت ميگيرد. يک مثال اساسی در 

اين قسمت مخابرات ميتواند باشد که اولين سکتوری بود که شروع 
به فعاليت نمود (چنانچه در افغانستان و بعضی کشورھای پسا 

منازعه افريقايی صورت گرفت). استخراج منابع طبيعی چون نفت 
لف نيز برای مراحل ابتدايی مشارکتھای و گاز يا فلزات مخت

خصوصی و عامه آماده ھستند (با در نظر داشت منابع طبيعی 
بسيار زياد اين امر در افغانستان صدق مينمايد) بخصوص با در 

نظر داشت قبول خطر ايکه شرکتھای نفت و گاز بين المللی برای 
ذ سرمايه گذاری در شرايط چالش برانگيز در سرتاسرجھان اتخا

  مينمايند.
  

تجارب نشان داده است که مشارکتھای خصوصی و عامه در بخش 
ترانسپورت ضرورت به يک اندازه وقت دارد و معمولا برای 

حصول پول نقد از مسافرين بين المللی و مصرف کنندگان و 
شرکتھا، بالای بنادر و ميدانھای ھوايی توجه مينمايند. پروژه ھای 

نھا در کشورھای پسا منازعه بلکه خالص ترانسپورت داخلی  نت
حتی در کشورھای روبه انکشاف بصورت عموم، خيلی چالش 

برانگيز است. با انھم اکثر اوقات مجتمعات محلی علاقمندی نشان 
ميدھند که با ھم يکجا گرديده و خدمات لازم را با نظارت و حمايت 

  خيلی محدود دولتی ارايه بدارند.
  

است که بعد از استقرار، سالھای در بخش انرژی، تجربه اين 
 6ع فزيادی (از قرار گزارش سکرتريت کشورھای مشترک المنا

سال) را در بر ميگيرد که مشارکت خصوصی و عامه  7الی 
  ممکن گردد و بعد ھم صرف در توليد برق. 

  
بخش آب و مراعات اصول بھداشت وقت بيشتر ميخواھد و نمونه 

ن بخش در کشورھای پسا ھای مشارکتھای خصوصی وعامه دراي
منازعه خيلی محدود است. حتی در کشور ھای رو به انکشاف 

ساختارھای مشارکت خصوصی و عامه تمايل دارد تا کوتاه تر/ 
  ساده تر و متنوع باشد. 

  
برق و ترانسپورت خط آھن بيشتر از نصف مشارکتھای محدود 
دا خصوصی و عامه را در افريقا تشکيل ميدھد. بھر حال در ابت
اين امر نسبت عدم موجوديت زيربنا در افغانستان قابل تطبيق 

نيست در حاليکه اداره ھمچو زيربناھا منحيث يک قوه محرک در 
  نمونه ھای افريقايی قرار داشت. 

  
ملاحظات بخصوص در رابطه با مشارکتھای خصوصی و عامه 

  برای زيربناھای اجتماعی 
  

ھای زيربنای اجتماعی  فرق کليدی زيربنای اقتصادی با  پروژه
اين است که از مصرف کنندگان توقع ميگردد که تمام مصارف 
لازم خدمات  سکتور خصوصی را برای تقبل خطر مارکيت و 

عوايد که از لحاظ سياسی و اجتماعی ناممکن وغير مناسب است، 
بپردازند (اين ھمچنان ميتواند در پروژه ھای مناطق دور دست 

ک چارچوب روستايی پايدار بماند، تطبيق کشور که ميتواند در ي
گردد). در عين وقت، اين خدمات حتمی پنداشته شده و توجه آن 

روی پروسه بازسازی است. اين امر ھمراه است با موانع 
سبسايدی دولتی که ميکانيزم ارايه مشارکتھای خصوصی و عامه 

  را قابل توجه ميسازد. 
  

و سکتور عامه  سکتورھای کليدی ايکه مشارکتھای خصوصی
اجتماعی ميتواند در آن مفيد باشد، شامل صحت، تعليم و تربيه و 

  ميراث فرھنگی ميگردد. 
  

مشارکتھای خصوصی و عامه سکتور اجتماعی ھمچنان ميتواند 
منحيث يک پروژه امتحانی عمل نموده و از اينطريق  دولت و 
سکتور خصوصی در رابطه با ارايه خدمات مشارکتی تجربه 

نمايند. معمولا، اين نقش را موسسات غير دولتی ايفاء  حاصل
مينمايند. بطور مثال در سکتور صحت افغانستان تجارب موسسات 

  4غير دولتی در اين رابطه بيشتر است.
  
  مظاھر کار با موسسات غير انتفاعی مشتملند بر: 
  
  به مانند عاملين ديگر سکتور خصوصی، موسسات غير دولتی

دولتی انعطاف پذيرتر( بطور مثال در استخدام  ميتوانند نسبت به
 کارمندان) و مبتکر تر باشند.

 
  موسسات غير دولتی ميتوانند با عوايد کمتر نسبت با شرکتھای

انتفاعی فعاليت نمايند. اين در حالات تلخ و ناسازگار که در قسمت 
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تشريح گرديد  و ميتواند اولين قدم در راستای تمويل دوامدار  1
ای ابتدايی خصوصی و عامه آنقدر عملی نيست، مفيد مشارکتھ

 ثابت گردد. 
  
  به ھر حال اين خيلی مھم است که به تداوم دراز مدت اين خدمات

توجه صورت گيرد. ھر قدر که تقاضا بيشتر گردد به ھمان اندازه 
توقعات ارايه خدمات مجانی و سبسايدی افزايش يافته و يک 

نيازمندی بايد وجود داشته باشد.  ميکانيزمی برای رسيدگی به اين
بعضی از موسسات غير دولتی (موسسات بزرگتر بين المللی) 

شايد بتوانند وجوه قراردادھا را از طريق منابع خود تکميل نمايند. 
در بعضی ديگر، يک روش دوامدار با قيمت بلند ميتواند در نظر 

 گرفته شود.
  
 نتفاعی ميتواند گفت ميکانيزمھای تعامل بين دولت و سکتور غير ا

  وشنود سازنده را تقويت نمايد.
  

کاملا به مانند زيربنای اقتصادی، قراردادھا بايد رقابتی باشد، تا 
مھيا کنندگان تشويق گرديده و کيفيت و موثريت را حفظ نمايند. 

ھمچنان به مشخصات قرار داد و نظارت از تطبيق بايد رسيدگی 
ه ظرفيت دولت دارد که صورت گيرد. مصارف نظارت ارتباط ب

  چطور ميتواند آنرا پيش ببرد. 
  

چطور ميتوان نيروی مشارکت خصوصی و عامه را در کشورھای 
  پسا منازعه افزايش داد

   
) اختلاف بين 2) مسائل خلاء امکانپذيری، (1با در نظر داشت (

توقعات سکتور خصوصی و آنچه که دولت ميتواند ارايه و يا 
) عدم اعتبار 4ود قوانين و مقررات و () کمب3متحمل گردد، (

دولت منحيث يک شريک قرار داد، مشارکتھای خصوصی و عامه 
بايد حتما به موسسات بيرونی بشمول تمويل کنندگان مختلف، 

  متکی باشد.
  

برای تحقق مشارکتھای خصوصی و عامه موسسات تمويل کنند 
  ضرورت دارند تا در مسايل آتی کمک نمايند:

  
 طرح  
 
 تدارک  
 
  قوانين افزايش اعتبار مالی قابل ملاحظه (در اصل تظمين و يا

  حمايت از مسئوليتھای دولت)  و سبسايدی
  

مثالھای زيادی از اين نوع حمايت تمويل کنندگان حتی در 
  کشورھای بيشتر انکشاف يافته وجود دارد.  

  
  بانک جھانی و بانک آسيايی ضمانتھای را برای حمايت از

در فروش شرکت ملی انتقال برق در فلپين ارايه  مسئوليتھای دولت
 ميدارند.

 
  ارايه سبسايدی ھا توسط موسسات مختلف تمويل کننده برای تحقق

  پروژه برق پامير در تاجکستان.
  

ما بايد در رابطه با مشارکتھای خصوصی وعامه در سطح پايين 
 يعنی مجتمع محلی نيز فکر نماييم. به نمونه مثال، حل مسئله تھيه

اين  - برق در سطح روستائی با ھمکاری شرکت کنندگان/ متشبثين
شامل يک شکل ساده مشارکت خصوصی و عامه با ردگيری 
  سريع و شايد ھم شامل مشارکت موسسات غير دولتی گردد. 

  
عدم موجوديت ظرفيت دولتی ميتواند يک فرصت تلقی گردد.اکثر 

ب است. خدمات دولتی برای قرار داد با سکتور خصوصی مناس

اين ميتواند تنظيم معاشات خدمات ملکی، اذوقه رساندن، پروسس 
پاسپورت يا ديگر اسناد قانونی، تا تھيه ساختمانھای جديد و برنامه 

توانند موضوعات ھای آموزشی را در برگيرد. تمام اينھا مي
مشارکت خصوصی و عامه باشند. مسئله کليدی اين است که بايد 

از وزارتھا يا موسسات دولتی ايکه برای قرار داد با سکتور 
خصوصی آماده ھستند آغاز و بعضی پروژه ھای امتحانی را 

افتتاح نمود، که بعدا ميتوان آنرا در سرتا سر خدمات و عرصه 
اد. استفاده از فرصتھای سرمايه گذاری ھای مختلف دولتی توسعه د

در سکتورھای تجارتی برای بسيج منابع در سرمايه گذاريھای 
  5زيربنايی (جواز تجارت + مسئوليت برای ارايه خدمت).

  
در ابتدا قرار دادھا بايد کوتاه مدت باشد تا برنامه ريزان سکتوری 

کت قادر به آموختن و شامل ساختن تغيرات در ساختارھای مشار
خصوصی و عامه آينده و ھمچنان تنظيم و مسير استراتيژيک 

  دولتی، گردند.
  

زيربنای خصوصی در بازار  - توقع بسيار زياد نبايد داشته باشيد
  ھای کم درآمد به آھستگی بلند ميشود.

  
به فرصتھای توجه داشته  - انعطاف پذير و نو آوری کننده باشيد

نتی يک مشارکت باشيد که نميتواند در چارچوب تعريف س
ھر چيزيکه ميتواند تھيه سرمايه و  - خصوصی و عامه بگنجد

مھارتھای سکتور خصوصی را کنترول نموده و برای حمايت از 
  خدمات عامه کمک نمايد، در نظر گرفته شود.

  
:  راه حلھای موقت خلاق برای تشويق 1بررسی موردی 

مشارکت سکتور خصوصی در تھيه خدمات اساسی برای عامه 
  (کمبوديا)

  
يک تصادف عمومی در کشورھای در حال منازعه و پسا منازعه 
بميان آمدن تھيه کنندگان خصوصی کوچک    غير تنظيم شده در 

  بخش زيربنايی، بخصوص در بخش برق و تھيه آب ميباشد.
  

بخاطريکه تھيه کنندگان کوچک خدمات خصوصی در واکنش به 
نھا معمولا بدون جواز، عدم موجوديت دولت به ميان آمده اند، آ

غير تنظيم شده فعاليت نموده و ھميشه توسط تسھيلات عامه که 
سعی دارند حقوق خاص خود را تثبيت نمايند، منحيث يک چيز 

  اذيت کننده تلقی ميگردند.
  

کيفيت خدمات تھيه شده توسط اين شرکتھای خصوصی معمولا 
ل حقيقی ديگر پايين و قيمت آن بلند است. بھر حال، بجز اينھا بدي

چون سرمايه گذاران بين المللی و حتی تاسيسات خدمات رفاھی 
دولتی برای مناطق روستايی و مجتمعات نزديک شھر در اکثر 

و بھيچوجه خدمات گفته  - کشورھای پسا منازعه وجود ندارد 
  نميشود. 

  
با وجود تمام کمبوديھای آنھا، اين شرکتھای خصوصی کوچک 

يرا برای مجتمعات ارايه ميدارند که در معمولا خدمات حياتی ا
کوتاه مدت و يا ميان مدت توسط دولت ممکن نيست. با درک اين 

نقش، کشورھای پسا منازعه چون موزمبيق، سريلانکا، السلوادور 
و کمبوديا مقرراتی را برای شناخت تھيه کنندگان خصوصی،  
طرح تشويق موثريت از طريق انجمنھا، ادغام و تقارب شرکتھا، م

نموده و ھمچنان حد اقل نظارت را برای کم ساختن مسايل جدی 
  چون کرايه و کمبوديھای کيفی خدمات، معرفی مينمايند.
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کمبوديا: تھيه مقياس کوچک منحيث يک راه حل موقت برای ارايه 
   6خدمات

  
سيستم ھای کوچک  1000و  600تخمين گرديده است که ميان 

نموده و برای نيم ميليون خصوصی برق در کمبوديا فعاليت 
مشتری (تقريبا به اندازه خانواريکه يک شرکت ملی برق ميتواند 
خدمت نمايد) خدمت مينمايند. اکثر اين متشبثين موسسات تجارتی 

تاسيس شده  1990قبل از تشکيل حکومت موقت در وسط سالھای 
و به ارايه خدمات خود برای مجتمعات ادامه ميدھند که در 

نميتوانستند تحت پوشش ھيچ شبکه برق قرار  غيراينصورت
گيرند. در مجموع تمام اين شرکتھای مستقل و کوچک ظرفيت 

توليد برق را برای نصف اين کشور دارا ھستند. اکثر اينھا 
مصارف برق مشتريان خود را به اساس يک قيمت يکسان و يا 

ی خانوار را برا 200بشکل انفرادی، اندازه گيری مينمايند. آنھا 
ھر تجارت خود اوسط قرار داده اند. برای درک اھميت آنھا، 
استراتيژی ملی تھيه برق روستايی که توسط تمويل کنندگان 

حمايت ميگردد، ميخواھد تمام تھيه کنندگان کوچک برق را به 
شرکت ھای توزيع محلی تبديل نمايد، زيرا انتقال برق در سرتاسر 

  کشور قرار است توسعه يابد. 
  

ھای خصوصی تصفيه و توزيع آب از طريق سيستم پايپ شرکت 
و ميتر اگرچه در مقايسه با شرکتھای کوچک  تھيه برق تعداد شان 
کمتر است اما در سرتاسر کمبوديا در مناطق بيرون از شھر وجود 
دارند. تمام  شرکتھای تھيه آب به اساس سرمايه محلی بنا گرديده و 

شد ضرورت داشتند، ارايه خدمات ايکه مردم روستايی به آن ا
ميدارند.  با درک اھميت اين شرکتھا فعاليتھای اخير تمويل 

کنندگان در کمبوديا سعی نمودند تا توسعه آنھا را در سرتاسر 
ولايات از طريق تھيه سبسايدی و قراردادھای کرايه، طرح 

  ساختمان که خطر سرمايه گذاری را کاھش ميدھد، تشويق نمايند.
  

  نتيجه گيری:
  

اين مثال، درسھای مھمی را در زمينه با افغانستان ارايه ميدارد، 
بخصوص در قسمت تھيه آب و برق برای مجتمعات روستايی در 

مناطق دور افتاده، که نميتوانند خدمات دولتی را در آينده قابل پيش 
  بينی دريافت نمايند. 

  
: انرژی برق پامير، تاجکستان:حمايت تمويل 2بررسی موردی 

ندگان تحفظ اجتماعی را در چارچوب يک مشارکت خصوصی و کن
عامه برای توليد انرژی در يک وضعيت پسا منازعه تامين 

  مينمايد.
  

با سقوط اتحاد شوروی سابق، شرايط مناطق کوھستانی پامير 
تاجکستان بطور قابل ملاحظه به وخامت گراييد. زيربناھای  

رميم پيدا نموده، نيروی برق در يک وقت بسيار کم نياز به ت
دستگاه ھا و اکثر شبکه ھای توزيع برق در خلال جنگ داخلی 

تخريب گرديده بود. وقوع رکود اقتصادی (توليد  1992سال 
در صد کاھش رسيده بود) و اھمال خدمات  60ناخالص ملی به 

درصد خانه ھا را در خلال زمستان شديد که درجه  43برق ملی 
تيگراد ميرسد، از نعمت برق حرارت به منفی سی درجه سان

محروم ميساخت. مکاتب، مراکز صحی و موسسات تجارتی 
کوچک مجبور بودند فعاليتھای خود را در خلال ماه ھای زمستان 

توقف داده و از رشد اقتصادی و بشری باز مانند. از اينکه اکثر 
مردم مجبور بودند از چوب برای تسخين و پخت و پز استفاده 

در صد جنگلات اين مناطق از بين رفت. تنفس  70جه نمايند در نتي
دود ناشی از سوخت چوب در خانه ھا باعث افزايش بيماری ھای 

  تنفسی گرديد.
  

دالر در سال  160در اين وقت در آمد سرانه در تاجکستان به 
در صد مردم تحت خط فقر زندگی نموده و  80تا  60تخمين، و 

يکه دسترسی به انرژی برق متکی به معيشت زراعتی بودند. آنھا
ھزينه  10/1سنت کمتر از  0.4داشتند بايد فی کيلوات در ساعت 

توليد را ميپرداختند. تحت اين شرايط، جلب سرمايه گذاری 
  خصوصی در سکتور انرژی با روشھای سنتی غير ممکن بود. 

  
 در صد 70شرکت انرژی برق پامير با سرمايه گذاری مشترک 

AKFED در صد  30وIFC  تاسيس گرديد.  2002در سال
AKFED 8  ميليون دالر را در قسمت دارايی سرمايه گذاری

ميليون را  4.5ميليون را در قسمت دارايی و  IFC 3.5نموده و 
بطور قرضه تعھد نموده است.  شرکت انرژی برق پامير تحت 

ساله برای فعال نگھداشتن  25يک قرار داد امتياز انحصاری  
ات برقی  مناطق پامير، بھبود زيربنای انتقال سرمايه ھای خدم

برق و ظرفيت توليد برق آبی و ھمچنان تنظيم سطح درياچه 
ياشيکول برای تامين جريان مناسب آب در خلال زمستان، فعاليت 
مينمايد. شرکت انرژی برق پامير ھمچنان مسئوليت تھيه برق را 

ل کارمندان خود متقب 595مشتری موجود و  30،000برای 
  ميگردد. 

  
پروژه انرژی برق پامير يک ابتکار خوبی از روش خصوصی و 

عامه را برای فايق آمدن بالای يک سلسله از چالشھا بشمول 
توانايی محدود پرداخت ھزينه خدمات برق توسط مشتريان را 

نشان ميدھد. اين پروژه يک قدم جديد در راستای ھمکاری ميان 
، تمويل کنندگان دوجانبه، دولت سرمايه گذاران، موسسات انکشافی

  و تمويل کننده پروژه، بحساب مييايد. 
  

يکی از مظاھر کليدی اين پروژه طرح تحفظ اجتماعی آن که يک 
تعرفه قابل پرداخت را برای مصرف کنندگان وضع مينمايد، 

ميباشد. در حاليکه تعرفه ھای دريافت شده توسط سرمايه گذاران 
ست که ميتواند خطرات موجود در متناسب به ميزان عوايدی ا

  ھمچو پروژه ھا را جبران نمايد. 
  

ميليون دالر را به  10موسسه انکشاف بين المللی بانک جھانی 
فيصد بطور قرضه برای دولت تاجکستان ارايه  0.75حساب 

نموده است. اين وجوه به سود کم شش در صد برای شرکت انرژی 
ت مذکور بتواند سرمايه برق پامير ارايه گرديده است، تا شرک

گذاريھای ثابت خود را به ھزينه کمتر از شرايط تجارتی  انجام 
داده و پس انداز خود را بشکل تعرفه ھای پايين برای مشتريان 

ميليون کمک  5درصد تفاوت قرضه جمع  5.25انتقال دھد. اين 
بلاعوض دولت سويس برای دولت تاجکستان به مقصد سبسايدی  

فاده گرديده، تا ھزينه ماھانه برق پايين آمده و حتی تعرفه ھا است
فقير ترين فاميلھا بتوانند آنرا پرداخت نمايند. يک چيز ديگر ايکه 

درقسمت تعرفه در نظرگرفته شده است "سبسايدی اوايل سال" 
يک دوره مھلت ابتدايی طولانی که زمينه بلند رفتن  –است 

سرمايه گذاری را تدريجی تعرفه ھا را مساعد ساخته و خطر 
  کاھش و تعرفه ھا را قابل پرداخت ميسازد. 

  
  تجارب برای افغانستان:

  
  جذب سرمايه گذاری خصوصی برای تھيه خدمات زيربنايی حتی

در زمينه ھای خيلی پر خطر، ممکن است، بشرط مشارکت  ام اف 
 آی از مراحل اوليه.

 
 ترکيب ابتکاری کمکھای بلاعوض بين المللی و قرضه ھای 

امتيازی ھمزمان با تحفظ اجتماعی  برای مشتريان، ميتواند ميزان 
  عوايد قابل قبول را برای سرمايه گذاران خصوصی تامين نمايد. 
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 -مشارکتھای خصوصی و عامه در افغانستان  . 4
  کاميابيھای اوليه

  
افغانستان شاھد فعاليتھای قوی متکی به بازار متشبثين سکتور 

ايين تجارت بوده است، اما برای رشد خصوصی در سطح بسيار پ
اين مساعی در سطوح بالا موانع مختلفی وجود دارد. اکثر 

فعاليتھای ايکه در سطح متوسط انجام يافته است در جھت پروژه 
ھای ساختمانی تمويل شده گان و يا کالاھای مصرفی بوده است 
(بطور مثال فابريکه کوکاکولا، تجارت چای، سگريت و مواد 

  نه در جھت ارايه خدمات درازمدت.   سوخت)
  

پاليسی مثبت افغانستان در قبال سرمايه گذاری سکتور خصوصی 
خيلی تشويق کننده است (بطور مثال از طريق آيسا) اما با وجود 

اينکه چندين قانون کليدی تصويب گرديده و يا روی آنھا بحث 
جريان دارد، ھنوز ھم نگرانيھای در مورد فضای قانونی و 

  نظيمی بخصوص در رابطه با نکات آتی وجود دارد: ت
  
 پروسه شفافيت، بشمول نقش وزارتھا در مقابل با تنظيم کنندگان 
 
  ثبات دراز مدت چارچوب ھای قانونی و تنظيمی که اخيرا تطبيق

  گرديده است 
  

بھر حال، بعضی کاميابی ھای واضحی در رابطه با سھم گيری 
به مشارکت خصوصی  سکتور خصوصی در پروژه ھای شبيه

  وعامه تحت شرايط مناسب، امکانپذيری آنرا نشان داده است:
  
 صدور جواز تيلفون - مخابرات 
 
  سکتور منظم بانک داری سرمايه گذاری را جذب نموده و اکنون

به شکل رقابتی اگر چند در يک سطح پايين در حال پيشرفت است. 
  شرايط قرضه ھای کوچک نيز در حال فراھم شدن است.

  
بعضی سکتورھای ديگر نيز برای سرمايه گذاری سکتور 

  خصوصی مساعد است:
  
 صدور جواز استخراج و تصفيه نفت  - استخراج معادن نفت و گاز

  و گاز جريان دارد
 
 بيشتر از طريق سکتور خصوصی صورت  - توليدات مواد سوخت

  ميگيرد نه مشارکت خصوصی و عامه
 
 ی که برنده مناقصه يک نمونه خوب جواز سرمايه گذار - سمنت

يک سلسله مسئوليت ھای اجتماعی را بعھده ميگيرد (بطور مثال 
  حفظ کارمندان و تھيه برق اضافی برای شبکه). 

  
دولت افغانستان از قبل يک تعداد برنامه ھای خيلی موفقانه 

زيربنای اجتماعی را در چارچوب مشارکت خصوصی و عامه 
ی) و در بخش چون سکتور صحت (بسته اساسی خدمات صح

انکشاف دھات (برنامه ھمبستگی ملی) را تطبيق نموده است. ھر 
دوی اين پروژه ھا در مشارکت با سکتور موسسات غير دولتی و 

  غير انتفاعی ملی و بين المللی تطبيق گرديده است.
  

مسايل زيادی ھنوز باقيست تا اينکه يک مارکيت مشارکت 
از ساختارھای اساسی  خصوصی و عامه پر تپش بميان آيد. بعضی

که تا ھنوز بميان نيامده است، شامل عدم موجوديت قرضه ھای 
کلان و درازمدت بانکھای تجارتی (و درميان مدت و دراز مدت 
بازار اوراق قرضه) بيمه تجارتی، استفاده زمين و سيستم قباله، 
سيستم قضايی مطمئن، بشمول تطبيق امتياز، و ھمچنان رغبت 

  خارجی نسبت وخامت وضعيت امنيتی، ميباشد.سرمايه گذاران 
  

مزيد بر اين خلاء موسساتی کشورھای پسا منازعه که در بخش 
  دوم روی آن بحث گرديد، در افغانستان نيز صدق مينمايد:

  
 ظرفيت پروسس و درک مشارکت خصوصی و عامه دولت  
 
  ظرفيت سکتور خصوصی داخلی برای انجام مشارکت خصوصی

ھارتھای لازمی در موسسات تجارتی برای: و عامه ( بشمول م
  بطور مثال، طرح يک برنامه تجارتی)

  
): تھيه BPHS: بسته اساسی خدمات صحی (3بررسی موردی 
 فعاليت مشترک دولت و سکتور غير انتفاعی  -زيربنای اجتماعی

  
افغانستان دارای بد ترين شاخص ھای صحی در  2002در سال 

 1،000در ھر  165ير کودکان سطح جھان بود. ميزان مرگ و م
 100،000در ھر  1،600تولد زنده  و ميزان مرگ ومير مادران 

در صد اطفال قبل از رسيدن به سن پنج  25تولد بوده و بيشتر از 
سال فوت ميکردند. ظرفيت تھيه خدمات صحی برای مردم و 

دسترسی وزارت صحت عامه برای مراقبت از عرضه اين 
ه و مسئوليت ارايه خدمات صحی را در خدمات خيلی پايين بود

خلال سالھای جنک موسسات غير دولتی بعھد داشتند. اين امر 
باعث عدم موجوديت کنترول موثر کيفيت و معيارھا و سيستم ھای 

در صد مردم در  60يکسان درسرتاسر کشور گرديد. بيشتر از 
سرتاسر کشور به ھيچ نوع خدمات اساسی صحی دسترسی 

  نداشتند.
  
) برای اين ايجاد گرديد تا BPHSته خدمات اساسی  صحی (بس

  شاخصھای تکان دھنده صحی را در کشور بشکل ذيل بھبود نمايد:
  
 تامين نمودن زمينه دستيابی به خدمات صحی برای تمام مردم  
 
  متحد ساختن ارايه خدمات صحی و قرار دادن فعاليتھای پراگنده

  صحی تحت کنترول دولت
 
  ثابت برای ارايه خدمات اساسی صحی ايجاد معيارھای  

  
  ميکانيزمھا و ساختارھای عمده مشتملند بر :

  
  دولت بايد منحيث يک کارپرداز و مالک سيستم صحت عامه عمل

  نمايد، ليکن مستقيما در ارايه خدمات اساسی سھم نگيرد.
 
  27تھيه کنندگان خدمات اساسی صحی (که فعلا تعداد آنھا به 

ی و بين المللی ميرسد) بسته خدمات اساسی موسسه غير دولتی مل
صحی را از طريق قرار داد با وزارت صحت عامه تطبيق 

  مينمايند.
 
  ھر يک از موسسات غير دولتی ايکه خدمات توضيح شده در بسته

خدمات اساسی صحی را تھيه مينمايند بشمول تعريفات واضح در 
قتضيات مورد استخدام کارمندان، وسايل، خدمات تشخيصيه، و م

  تداوی بايد توسط تسھيلات اساسی مختلف صحی ارايه گردد.
 
  سھم گيری فعال مجتمعات محلی از طريق فراھم سازی زمين و

کارگر برای ساختمان تسھيلات صحی، آموزش کارکنان صحی 
 محلی و ايجاد کميته ھای صحی محلی.

  
  در صد توسط دونر ھای  100بسته ھای خدمات اساسی صحی

دد. کمکھای بلاعوض موسسات تمويل کننده از طريق تمويل ميگر
واحد کمکھای بلاعوض وزارت صحت عامه برای موسسات غير 
دولتی ايکه خدمات صحی را ارايه ميدارند پرداخت ميگردد. قابل 
ياد آوری است که قرار داد ھا از طريق مناقصه رقابتی صورت 

  ميگيرد.
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صحی از آغاز آن  يکی از کاميابی ھای عمده بسته خدمات اساسی
افزايش قابل ملاحظه دسترسی مردم به بسته  2002در سال 

در صد تا  77در صد به تقريبا  40خدمات اساسی صحی از تحت 
ميباشد. اين ھمچنان باعث ھم آھنگی و توحيد  2005وسط سال 

اولويتھای سيستم صحی افغانستان گرديده و زمينه تصاميم واضح 
يستم صحی و معياری ساختن را در رابطه با جھت دھی س

  تسھيلات آن فراھم ساخته است.
  
  

چالشھای کليدی مربوط به مسايل تداوم مالی، رقابت و نقش دراز 
  مدت دولت در رابطه با ارايه خدمات اساسی صحی:

     
  در صد توسط تمويل  100وجوه مالی بسته خدمات اساسی صحی

دل ارايه خدمات کنندگان تامين ميگردد. در حاليکه اخذ فيس در ب
صحی اجازه داده شده است، اما پوتنشيل جبران مصارف از 

 طريق فيس بخصوص در مناطق دور دست، خيلی پايين است.
 
  تامين وجوه مالی کافی برای بسته خدمات اساسی صحی از طريق

عوايد دولتی در آينده قابل پيش بينی غير واقعبينانه است. از اينرو 
که در صورت خستگی موسسات تمويل اين سوال مطرح ميگردد 
 کننده چه واقع خواھد شد؟

  
  .رقابت برای اخذ قرار داد ھای مناطق دور دست خيلی پايين است

درصد باقی مانده نفوس ايکه به  33اين مسئله مشکل رسيدگی به 
بسته خدمات اساسی صحی دسترسی ندارند، بيشتر خواھد ساخت. 

ه خدمات عاليتر سکتور اين يک عامل ديگر عدم موثريت اراي
 خصوصی شده ميتواند.

  
  دولت در رابطه با استفاده از موسسات غير دولتی برای ارايه

خدمات صحی در دراز مدت ملاحظاتی دارد. اين از يک طرف 
ارتباط ميگيرد به عدم اطمينان دولت در مورد تعھد دراز مدت 

موسسات غير دولتی بين المللی و از طرف ديگر ميخواھد 
  روعيت خود را از طريق ارايه خدمات صحی بيشتر سازد.مش
  

  نتيجه گيری:
  
  يک روش موثر استفاده از تجارب و زيربنای سکتور خصوصی

غير انتفاعی، با حفظ کنترول و مالکيت دولت، کيفيت و تحت 
 پوشش قراردادن منظم تمام مردم.

 
  در صورت عدم موجوديت رقابت قوی از موثريت و کارکردگی

 در دراز مدت بايد نظارت صورت گيرد. سيستم 
  
  تجارب حاصله در خلال مذاکره و مديريت قرار دادھا ميتواند

برای مشارکتھای خصوصی و عامه ديگر مورد استفاده قرار 
  گيرد.

  
  
پيشنھادات برای توسعه مشارکت ھای خصوصی و    .5

  عامه موفقانه در افغانستان:
  

خصوصی و عامه در به قول يکی از پاليسی سازان مشارکت 
" مشارکت خصوصی و عامه وقتی به  7کميسيون اتحاديه اروپا

خوبی کار ميدھد که يک تعھد واضح پاليسی، خواست درازمدت 
سياسی، مشارکت با کيفيت، شفافيت واضح، ضمانت ھای واضح 

مالی و يک محيط با ثبات قانونی از جانب دولت برای سکتور 
اقع اکثر اينھا تا ھنوز در خصوصی وجود داشته باشد." در و

  افغانستان وجود ندارد.
  

بعضی ملاحظات خاص و عملی در مورد اينکه چطور ميتوان 
  پروسه مشارکت خصوصی وعامه را آغاز کرد، قرار ذيل است:

  
  تطبيق پروژه ھای امتحانی

  
از بعضی پروژه ھای امتحانی که دارای اساسات قوی اقتصادی 

خله دولت دارد، اما تجارب حاصله است و ضرورت به حد اقل مدا
از آن ميتواند در پروژه ھای ديگر در آينده مورد استفاده قرار 

  گيرد، تجربه حاصل نمود:
  
 .ايجاد محيط مناسب ، بشمول يک تعداد قرار دادھای نمونه  
 
 استفاده از تجارب خارجی  
 
 تامين روش مناقصه باز و شفاف  
 
 ر مالی/حمايت قرار دادی درخواست از تمويل کنندگان برای اعتبا

لازم برای اولين مشارکت ھای خصوصی و عامه و ھمچنان 
  حمايت از تمام پروسه تدارک مشارکت خصوصی و عامه.

 
  .کنترول منابع و تواناييھای موسسات غير دولتی  

  
ھمچنان لازم  است يک سلسله مشارکت ھای خصوصی و عامه 

ھای کوچک کوچک بطور سريع در سطح محلی از طريق قرضه 
راه اندازی گردد. لازم است برای خدمات اساسی دولت به تھيه 
خدمات قرار داد از طريق حمايت موسسات مالی بين المللی و 

  موسسات غير دولتی توجه گردد.
  

  ادامه بھبود فضای عمومی تجارت
  

با در نظر داشت چالشھای موجود برای مشارکت ھای خصوصی 
ايد فضای مناسب و شرايط سرمايه و عامه در افغانستان، دولت ب

گذاری جلب کننده را برای سکتور خصوصی مھيا سازد. اين 
مسئله در بخش ديگر کنفرانس تحت پوشش قرار گرفته است، از 

  اينرو از توضيحات بيشتر در اين مورد صرفنظر مينماييم.
  

  توسعه بيشتر چارچوب مقرراتی:
  
 ) ايجاد تنظيم کنندگان مستقل و حقيقی چونTRAA برای (

  سکتورھای کليدی.
 
  اجازه داوری ساحلی يا اقدامات بی طرفانه ديگر برای حل

  مناعات.
  

  توجه روی پاليسی و ارتقای ظرفيت دولت
  
  برای اينکه دولت افغانستان بايد در رابطه با مشارکت خصوصی

و عامه منحيث جزء برنامه توسعه سکتور خصوصی خود، تعھد 
 سياسی لازمی است. واضح داشته باشد مديريت

 
  کوشش برای افزايش اعتبار دولت منحيث طرف قرارداد. بايد از

 بخشھای قابل تغير دولت آغاز گردد.
  
  ارتقای ظرفيت ( بشمول واحد مشارکت خصوصی و عامه) دولت

(وزارت ماليه) و وزارتھای کليدی ذيربط حسب ضرورت و پيھم 
 .با پروژه ھای امتحانی  مشارکت خصوصی و عامه

  
  آغاز ارتقای ظرفيت ميان مدت برای اعطاء مشارکت خصوصی و

عامه در بخش سکتورھای اساسی تاسيسات رفاھی، چون برق، 
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آب و ترانسپورت، با در نظر داشت اينکه نتايج فوری غير ممکن 
  خواھد بود.

  
  درخواست کمک از تمويل کنندگان و موسسات مالی چند جانبه

  
  متخصص (چون پارتنرشيپ يوکی و از تمويل کنندگان و موسسات

موسسات مجھز ديگر در سراسر جھان) بايد درخواست گردد تا 
برای ارتقای ظرفيت دولت، منابع و حمايت لازم را فراھم نمايند، 

تا دولت بتواند مشارکتھای خصوصی و عامه را آغاز نموده و 
 پروسه آنرا رھبری نمايد.

 
 سی (چون استفاده و توسعه تسھيلات ضمانت خطرسياAIGF-

MIGA  و بانک انکشاف آسيايی) برای آرامی خاطر سرمايه
 گذاران و قرضه دھندگان مشارکتھای خصوصی و عامه.

  
  تشويق و در خواست از تمويل کنندگان برای يکجا ساختن عناصر

مشارکت خصوصی و عامه در برنامه ھای زيربنايی سکتورھای 
ت (ليکن وعده ھای بيش عامه شان البته تا جاييکه کاملا ممکن اس

از حد نبايد داده شود، زيرا در ابتدا فرصتھا خيلی محدود خواھد 
 بود).

  
  از تمويل کنندگان و موسسات متخصص مشارکت خصوصی و

عامه در خواست گردد که برای سکتور خصوصی کمک نمايند، تا 
از اينطريق ظرفيت سرمايه گذاران مشارکت خصوصی و عامه 

( از طريق آيسا و يا يک واحد ديگر که منحيث واحد ارتقاء يابد.    
خدمات مشورتی سرمايه گذاران عمل نمايد، بطور مثال ارايه 

کمک برای سرمايه گذاران که چطور پيشنھاد مزايده خود را تقديم 
نمايند، طرح ھای تجارتی خود را بنويسند و مسئوليتھای مالی خود 

  را ادا نمايند.)
  

  واقع بين بايد بود
  

در ابتدا برای چند وقت فرصتھای مشارکت خصوصی و عامه 
خيلی محدود خواھد بود، ليکن اگر نمونه ھای قوی ايجاد گردد، 

  بازار آن آغاز خواھد شد.
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